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 48سه جل

  میالرج طانیاعوذ بالله من الش

  میالله الرحمن الرح بسم

لا  نیلمعصوما نیلطاهرا نیبیآله الط یابوالقاسم محمد و عل نایو نب دنایس یعل یالله تعال یو صل نیرب العالم الحمدلله

 جمعین.عدائهم الی اة الدائمه عو اللعن فیفرجه الشر یارواحنا فداه و عجل الله تعال نیالارض یالله ف ةیبق مایس

یه را ن الله علالله آقای حاج شیخ محمدتقی مصباح یزدی رضوارحلت عالم ربانی، فیلسوف و مفسر و فقیه؛ مرحوم آیت

یت عرض های علمیه و همه شما گرامیان تسلخدمت حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه و رهبری معظم، حوزه

 کنیم. می

این  ز خصوصیاتاای بود که امیدواریم خدای متعال این ثلمه را جبران بفرماید. این بزرگوار ثلمه حقیقتاً ارتحال

ود. من بفرمود از منطق قوی و رسا برخوردار الحجةای بود، در آن اموری که تصدی می بزرگوار این بود که انسان قوی

 کنم. اره میوز هست بلکه برای همگان اشآمبه خصوصیت از خصوصیات این بزرگوار که برای ما حوزویان درس

های متعددی که از نظر علمی ها نبود. با صلاحیتیکی این بود که ایشان دنبال وظیفه بود، دنبال اسم و رسم و امثال این

در ایشان بود که هم در اصول، هم در فقه زحمت کشیده بود، درس خوانده بود، کار کرده بود اما چون مشاهده فرمود 

شود ها پرداخته می، افراد شایسته فراوانی تکفل دارند و آن مباحث دیگر زمین مانده یا کمتر به آنبخش علم اصولکه 

ها پرداختند با کمال صلاحیتی که بر آن امور داشتند. من خودم یادم هست مباحثات چند نفری ایشان در ایشان به آن

الله مصباح هم آن جا در کردیم که آیتجاها زندگی می یان متمادی آنمسجد آبشار. آن جا منزل والد ما بود، آن جا سال

ها مباحثه کمپانی چند نفری داشتند و بحث فقهی کوچه نوربخش بودند. مرحوم آقای قدوسی، مرحوم آقای خزعلی. این

ردند. پانزده سال کشان بود و بحث میقضای مرحوم ملاعلی کنی محور بحثداشتند که من بعداً متوجه شدم که ظاهراً 

کردند که بحث علمی قح و خالص بود که من هم اوائلی ن الله علیه ایشان شرکت میالله بهجت رضوافقط فقه مرحوم آیت

شان بود. دو سه الله بهجت بود که در منزلهایی رفتم درس مرحوم آیتخواستم درس خارج بروم یکی از درسکه می

بودند، مرحوم آقای معزی بودند رحمة الله علیه که ایشان هم به رحمت خدا رفتند و  الله مصباحروز رفتم، مرحوم آیت
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شویم مثلاً چهارمی. من آن جا خجالت کشیدم به خاطر این که... مکاسب هم بود، ما یک آقای دیگر؛ سه نفر که ما می

الا این جا باید بیاییم کنار دست الله مصباح بودیم توی مدرسه حقانی و هم چنین در راه حق دوره اول، حشاگرد آیت

الله چیز ها، به خاطر همین آن را ترک کردم. البته فهمیدن درس مرحوم آیتآقای مصباح بنشینیم، معمم هم نبودیم و این

هم خالی از صعوبت نبود، من یک وقت تعبیر کردم... مخصوصاً اصول ایشان، یک مدتی هم اصول که گفتم آدم باید 

الله بهجت بخواهد مبانی ایشان را دریافت بکند اما اگر بخواهی از این جا د باشد، حالا بیاید درس آیتاصول را خوب بل

خواندند یعنی اصول یاد بگیری این خیلی مشکل است چون بیان ایشان مُعقّد بود و خیلی تند گاهی دفترشان را می

تر بود معمولاً. و خب هم پیشینه درس مرحوم امام گیندیگه... همان دفتر که عبارات ایشان هم از کفایه شاید گاهی سن

الله بروجردی رضوان الله علیه را داشتند و هم این خدمت مرحوم آقای بهجت را داشتند، هم پیشینه درس مرحوم آیت

رضوان الله علیه و فقط حضور در درس نبود، مباحثه کردن و چیز کردن در فقه و اصول، من یادم هست که مباحثه 

ها، نسبت به حواشی محقق اصفهانی خب خیلی مشکل داشتیم و هم چنین مقالات دمان کمپانی داشتیم قبل از درسخو

گشتیم ها، فهم این دو تا کتاب آسان نیست تا آدم قلق آن به دستش نیاید و آشنا نشود. دنبال استاد میالاصول، فهم این

الله مصباح، از ایشان خواستیم نهایة مت ایشان رسیدیم؛ آیتکه این دو کتاب را برای ما مثل سطح تدریس کند. خد

الدرایة را برای ما تدریس سطح آن را داشته باشند حالا اگر مطلب هم خواستند جرح و تعدیل هم داشته باشند... که 

 ایشان قبول نکردند و ارجاع دادند شاید به بعضی دیگر. 

ثلاً درس مدانم، ذوق تدریس عمومی در حوزه را نداشتند که نمیایشان غیر از حالا مدارس حالا به چه جهت بود 

ه آن وقت کدادند فقط برای همین آقای محمدی عراقی عمومی بگویند و یادم هست که مثلاً اشارات ایشان درس می

یشان ا درس برایآمدند یک جایی خارج از برنامه مدامادشان هم نبود، معمم هم نبود، تنها برای او مدرسه حقانی می

شد، مفید بود، ولی ایشان ذوقش را گفتند چقدر حالا استفاده میگفتند. خب همین را توی حوزه مثلاً میاشارات می

فه الان چی ها نبود. وظییناین یک جهت که ایشان دنبال وظیفه بود، نه خودنمایی، نه أنا رجلٌ گفتن و امثال انداشتند. 

 کند، آن که زمین مانده. اقتضاء می
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ی و نیازها های دور این بود که درک عمیقی داشت از جامعهمسأله دومی که در ایشان وجود داشت و از همان زمان

ن یادم ممعه است. هایی باشد که الان مورد نیاز جاجامعه و این که باید یک روحانی کارآمد و موفق مسلح به آن سلاح

نشستیم، ایشان و پدر ما نما و آبشار و آن جاها میما همان کوچه حرما که مآید که مثلاً در نوجوانی و اوائل جوانی می

ها را تهیه کرده بودند و یک استادی شناسی و امثال اینشناسی و روانهای جامعهرضوان الله علیهما، هر دو این کتاب

عصر بود  ز حالا یادم نیست،ها خوانده بود دعوت کرده بودند هر روز عصر... هر روها را در دانشگاه و اینهم که این

الله مصباح آن آیت ی، همبالاخره. حالا یا هر روز بود یا مثلاً یک در میان بود. توی منزل مرحوم آقای ابوی، هم ابو

ها احساس کرده بودند الان برای گفت برای این که اینها میآورد و این مباحث را برای آنآقای مدرس هم تشریف می

ها را بلد باشند، اصطلاحاتش را ها سروکار دارند باید این حرفهایی که با آنایت دانشجویان، اینهدایت جامعه، هد

ها بربیایند. خب این گویند، و بعد بتوانند در مقام پاسخ و عمل و اینها چه میها دریافت کنند که آنبدانند، از خود آن

بردند تهران کلاس الله مصباح هر روز شاید تشریف میآیتها آید مدتها داشتند و یادم مییک درکی بود که این

کلاس فیزیک  ها هر روز بروند تهرانکند با مباحثی از فلسفه و اینفیزیک برای این که از این مباحث که ارتباط پیدا می

بزرگی  رکخواهد، اولاً یک دیا کلاس شیمی برای این که این مباحث را دریافت کنند. خب این یک همت بزرگ می

 خواهد، از آن طرف این همت که آدم هر روز، آن هم اتوبان آن موقع نبود و این جوریخواهد، درک روشنی میمی

ای چند روز بروی هفته نبود که رفتن تهران و آمدن خیلی آسان نبود، این جوری. ولی هر روز بلند شوی بروی تهران یا

 شرکت بکنی.ها را تهران و برگردی برای این که این کلاس

جهاتی که در ایشان بود تصلب به احکام الهی داشت،  ها و اینبینیها، این روشنجهت سوم این بود که علیرغم همه این

دید که و خطر را هم در همین میها را کذا، در ایشان نبود. هایی که برنتابد بعضی احکام اسلام را، یا آنروشنفکری

اش، چه در شناسیاش، چه در جامعهشناسیباشند حالا در چه اقتصادش، چه روان کرده مباحث غربیافرادی تحصیل

فرض بخواهد از کتاب و سنت ها باشند و با یک پیشها و تحت تأثیر آناش و سایر علوم اجتماعی و اینعلوم سیاسی

آن حالت تصلب دینی را  هایی را استخراج کنند و این یک خطر بزرگی است ولی ایشان این را متوجه بود ویک حرف

ای بود. زاهد بود، متقی بود، مند بسیار بسیار آدم متقیها، در کنار این کارهای علمی و هدفداشت. خب در کنار این
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الله مصباح... این گفت آیتها همکاری داشت، مییکی از بستگان ما با ایشان توی این باقرالعلوم و بعد چیز و این

م... دارد که مثلاً بگویند که آقا هالله مصباح فقط هزار تک تومانی برمیگفت آیتالی بود. میدوست ما مسؤول امور م

داشت مثلاً برای این بود که حالا آن آقا کرد. این هم که برمیبرای دیگران سنگین نباشد. هیچ استفاده مادی نمی

الله مصباح، مدرسه که پدرمان رضوان الله علیه که آیتآید خواهد حقوق بگیرد، آن بگیرد نگویند مثلاً فلان و یادم میمی

فرمودند. ایشان فرمودند که دیدم آقای مصباح حقانی آن جا استفاده تفسیر بودند، پدر ما هم آن جا اصول الفقه می

اشت و کردند، آن جا دفتر حضور و غیاب دنوشتند با یک دقیقه تأخیر و امضا کرده بودند. چون باید دفتر را امضا می

کرد که من... دیدم آقای مصباح نوشتند با یک دقیقه تأخیر و امضا کردند. این جور... و عرض کردم باید استاد امضا می

الله بهجت ها نماز آیتالله بهجت. و ما وقتی با طلبهکه تقید به این که سه وعده حتی نماز صبح به نماز مرحوم آیت

کرد این حالت توجه و خشوعی بود که در ماز توجه انسان را به خودش جلب میرفتیم یکی از کسانی که توی آن نمی

خیلی خاشعانه در هر سه وعده مقیّد بودند که نماز جماعت را شرکت بکنند و این شد. ایشان در آن نماز دیده می

اضع بسیار بالا. این در شناسی، زهد و تقوا و تواضع بسیار بالا، توجهات مختلف که واقعاً در ایشان جمع بود؛ وظیفه

ها با ها بعضیها بعضی وقتخواستند بکنند، خب خیلیشد. حتی در مواردی که ایشان اظهار نظر میایشان دیده می

شان را هم ارعاد و ابراق و امثال ذلک همراه است، ولی خیلی متواضعانه که من مثلاً این جا را نفهمیدم. حالا اشکال

ای ایشان شدهداد که از یک نفس مهذب ها نشان میا نفهمیدم شاید این جور بشود گفت. اینکرد ولی من این جا رمی

ها غافل نیست. گاهی انسان وقتی مشغول یک وظایفی است برخودار هست و در حقیقت نسبت به تهذیب نفس و این

کند. ولی ایشان این فراموش می کند، خودش راحالا علمی یا مسائل دیگر اجتماعی، گاهی از این امور غفلت پیدا می

 ها را با هم همراه کرده بود و پیوسته مواظبت داشت بر این امور. جوری نبود، این

الله آقای آشیخ ابوالحسن حدائق جد این آقایانی که حالا فرمودند شیراز که خدمت مرحوم آیتمرحوم پدر ما می

ها. مقام بالایی داشت، و هم چنین از نظر تقوا و فضیلت و اینکردیم ایشان از نظر علمی هم خیلی هستند، تحصیل می

فرمودند آقای آشیخ محمد کاظم شیرازی در نجف که گاهی که آقای حدائق عتبات مشرف مرحوم آقای آشیخ کاظم می

گفتند یک دست لحاف و تشک نو چون هر دو شیرازی بودند. گفتند قبل آن مرحوم آشیخ محمدکاظم می .شدندمی
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فرمودند ما خدمت ایشان شرح لمعه زند که ایشان در آن بخوابد و بعد از آن تبرک بجویند. حالا آقای ابوی میبدو

فرمودند که به خاک پای شهید ای داشتند به فرمایش شهید اول یا شهید ثانی میخواندیم. گاهی که ایشان یک مناقشهمی

کنیم. خب استادی که این بود. به خاک پای شهید عرض می شانشان و اشکالکنیم. این جور بیان مناقشهعرض می

ترار و از غها، از آن غرور و آن اکنند و اینجوری باشد، این جوری... قهراً آن کسانی که در خدمت او هم رشد می

یزی به ها از خدای متعال هست حالا ممکن است الان یک چهایی که همه اینکنند و اینها مصونیت قهراً پیدا میاین

ها از دستت گرفته بشود فراموش کنی، هیچ تر از این هم بمانی، یا همه اینذهنت بیاید فردا در یک چیزی خیلی پایین

چیزها را در  الله مصباح اینکردیم خدمت آیتتراری نباید در کار باشد و حقیقتاً این مدتی که ما تلمذ میغرور و اغ

کرد شاید شهید صدر در آن موقع یشان مثلاً فلسفتنای شهید صدر را تدریس میدیدیم و خب آن موقعی که اایشان می

ها هم خودشان ای داشتند دیگه، خب اینشان چهل و خردهها بود. شهید صدر وقت شهادتمثلاً سی و پنج سالش و این

که حالا کتاب هم سن و سال  از فضلای به نام بودند. ولی وقتی این کتاب را مفید دیدند بدون هیچ گونه تحاشی و این

کردند. ما هم فلسفتنا خدمت ایشان ها، نه. مدرس این کتاب شد و این کتاب را تدریس میخودمان هست و فلان و این

بودیم توی در راه حق، اقتصادنا را هم دیدم جاهایی که ایشان تدریس کردند البته من اقتصادنا را کلاس ایشان نبودم. 

آموز بود و حمایت از رهبری. از باب این که یشان، رفتار ایشان واقعاً برای حوزه خیلی درسأی حالٍ سلوک اعلی 

بالاخره الان ولایت امر به دوش ایشان افتاده و این وظیفه سنگین به دوش آن بزرگوار هست بر خودشان واجب 

شته باشند. لابد این کلیپ را هم که پخش دانستند که نهایت پشتیبانی و حمایت از آن بزرگوار را دادانستند، لازم میمی

کنند. پدر ما هم همین بوسند و البته آقا امتناع میشده دیدید، البته من بارها از ایشان دیدم که آن جوری دست آقا را می

ایشان خواستند دست ایشان را ببوسند ولی جور بودند، پدر ما هم این آقا وقتی یک سفری آمدند منزل، ایشان هم می

ها خادم اسلام هستند، نوکر اسلام هستند و ما باید دفاع کنیم، حمایت مانع شدند و نگذاشتند. از باب همین جهت که این

 ها. کنیم از این

ای که در اولیاء خودش قرار داده بود روزی همه ما حوزویان ان خدای متعال ان شاء الله این خصوصیات خداپسندانه

همه ما را از کسانی قرار بدهد که خالصانه در این راه گام برداریم. ببینید بالاخره آخر کار از این دنیا شاء الله بفرماید و 
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شود بالاخره. روز ها تمام میهمه این« فلینظر الانسان ماذا تکسب لغد»محضر خدا بودن است. ما باید این رفتن و در 

ند درس در مسجد اعظم، که قبر مرحوم... بعد از فوت آقای کردند، مرحوم امام آمداولی هم که مرحوم آقا نقل می

گیر و جهانی که ایشان داشت و آن جور و آن جور، بروجردی رضوان الله علیه. خب فرمودند که این مرجعیت مثلاً عالم

که از این عالم الله در آن هنگامی حالا ببینید بالاخره... و آخر کار همین است که آدم باید جوری رفتار کند که ان شاء

 تعالی باشد. رود ان شاء الله روسفید باشد و مورد رضایت حقمی

سته ها و انقلاب و همه ماها دارد که شایهخب طولانی شد یک مقداری ولی بالاخره این بزرگوار حق عظیمی به حوز

 م. الله به آن توجه کنیم و درس بیاموزیاست که ان شاء

حد البیعین اکراه لأمرین، أی که مکرِه به أحد اتی بود که اقامه شده برای این احتمال که در جایای بود و بیانابحث در ادله

فعة واحدة به دا بفروش، ردهد. گفته یکی از این دو متاع کرده ولی مکرَه دفعةً واحدة همه اطراف مکرَهٌ علیه را انجام می

ر را مالات دیگ، سه تای آن در تحریر ذکر شده احتتی استفروشد. فرمودند این جا محتملامعامله واحد هر دو را می

 هم بزرگان فرموده بودند. احتمال ثانی این بود که هر دو باطل است. 

شته باشیم. توانیم مستندی را داها نمیخب یک دلیل این بود که بطلان هر دو این بود که ما برای صحت هیچ کدام از این

دانیم یماین که  ه خاطربدو علی السواء است. بخواهد هر دو را بگیرد که ممکن نیست  نسبت آن به هر« احل الله البیع»

طبیق لی برای تها را علی التعیین بگیرد؛ ترجیح بلامرجح است پس مجابخواهد هر کدام اینکه یکی مکرهٌ علیه است. 

. این یک و الفساد ذا هو معنی البطلانام را بگوییم صحیح است و هتوانیم هیچ کدادله صحت نداریم. وقتی نداشتیم نمی

 ناقشاتی در کلمات بود که بیان شد. هایی داشت و مدلیل. خب این إن قلت و قلت

آن بیان این  مودند. وین فربیان دومی که در این مقام ذکر شده برای بطلان هر دو، بیانی است که در مبانی منهاج الصالح

 و أنّ بیعهو »ده. شنحو اول همان است که مشهور است و گفته « بنحوٍ آخر یمکن تقریب الاستدلال»است که فرمودند 

شمولاً لدلیل فیکون م کذلک کلیهما معاً مصداقٌ للإکراه فإنّه کما یکون بیع احدهما مصداقاً للإکراه یکون بیعهما معاً

 «. الفساد
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ون چه باشد و یست هر دو مکرهٌ علینوری گفت که نه این جخب این بیان نقطه مقابل آن بیان است دیگه، آن بیان می

 با این بشود معاً کند ولی بخواهد هر دو را در عرض هم شاملابتدائاً جا پیدا می« احل الله البیع»این چنین نیست پس 

ا این جا اش مکرهٌ علیه است؛ سازگار نیست. و بعد هر کدام متعیناً بخواهد؛ ترجیح بلامرجح است. امدانیم یکیکه می

کراه پیدا اآن، رنگ  گوید اصلاً این بیع مجموع مکرهٌ علیه است. کأنّ آن یکی هم به خاطر همراهی بادعا این است، میا

ا مراد شود مکرهٌ علیه. حالا چه جوری این را بگوییم؟ شاید تقریب این بیان این باشد که این جکند و هر دو میمی

شود امر اختیاری. یمد هم به آن وصف است. اگر اراده اختیاری بود آن مرا یتلوّن به آن وصفی که اراده آن مراد متلوّن

 قدمه. شود اکراهی. این یک ماگر آن اراده اکراهی بود، آن مراد هم می

جود دارد. اراده و ست یکمقدمه دوم این است که در مقام آیا دو اراده وجود دارد یا یک اراده وجود دارد. یک انشاء ا

که  تاین جور نیس کنیم ما به این که این یک اراده فروش هر دو را دارد دیگه،لکه باید گفت وجدان میخب ظاهر امر ب

شد. داشته با خواهد بفروشد به تعداد تاروپودهای آن ارادهمثلاً یک شیءای که دارای ضمائم است، یک کسی فرش می

ده فروشد پس اراکند و با هم میء را منضم مییک اراده دارد به این مجموع خورده دیگه. این جا هم وقتی دو شی

 واحده دارد دیگه نسبت به هر دو. یک اراده به هر دو خورده. 

رفت، نمی غ فروختن سرامقدمه سوم این است که این اراده مما نشأ. خب حالا نشأ از همین اکراه مکرِه و الا آن اصلاً

ه. پس کراه مکرِات و این اراده واحده هم نشأ از کی؟ از همان احده اسخواست بفروشد. پس بنابراین این اراده ونمی

شاید ست. ابیع اکراهی  ،شود اکراهی، پس باید گفت این بیعشود اکراهی قهراً مرادش هم که بیع هر دو هست میاراده می

راه فإنّه کما داقٌ للإکمصعاً و هو أنّ بیع کلیهما م»بیانی که حالا بشود برای ایشان گفت چون بیانی ندارد. ایشان فرمود 

قریب مثلاً ت ن جوریاین ظاهرش یک ادعاهایی است، ای«. یکون بیع أحدهما مصداقاً للإکراه یکون بیعهما معاً کذلک

 بکنیم فرمایش ایشان را. 

ها این جا اکراهی است. و آن بیان هم که عرض کردیم، یک تصدیق این فرمایش مشکل است که ما بگوییم هر دو بیع

مان هم در جایی نیست که فروش یکی مضطر آمیزی باید گفت هست. در حقیقت این جا الان فعلاً بحثان مغالطهبی

ات را کند او را به فروش دیگری. نه، آن گفته یکی از این... یا ماشینت را بفروش، یا این ماشین شما را، یا آن ماشینمی
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جا بالضروره هم اراده فروش این را دارد، هم اراده فروش آن را دارد. فروشد. در این بفروش، حالا این هر دو را با می

کند فروش آن را. هر کدام هم مبادی جدای از کند فروش این را، هم اراده میشود گفت یک اراده دارد، هم اراده مینمی

شود. دیگری را چرا ارد میاش حتماً برای این است که اگر نفروشد آن ضرری که آن مکرهِ گفته بر او وهم دارند. یکی

بیند که فرصت خوبی است الان و الان مشتری پیدا شده، و امثال ضمیمه کرده؟ خب دیگری را ضمیه کرده یا به این می

بیند به آن وجدان عرفی خودش که ذلک. بله هم اراده فروش این را دارد، هم اراده فروش آن دیگری را دارد منتها می

تواند تسبب بکند به بیع هر دو و فروش هر دو، فلذا ام انشاء جدا داشته باشد و با انشاء واحد میلازم نیست برای هر کد

 فروشد. اگر به یک نفر دارد می« بعتهما»اگر دو نفر باشند یا « بعتکما»کند سبب واحد را که بگویم اراده می

 داد؟س: اگر آن اکراه نبود این بیع را کلاً انجام نمی

ده باشد، ین منشأ شداد. یعنی ممکن است از آن اکراه و این که حالا اراده کرده آن را بفروشد اانجام نمیج: شاید هم 

 برای این که یک مباد دیگری در قلب او ایجاد بشود به بیع آخر. 

 . گوید آن را هم بفروشدس: یک فرصتی پیش آمده حالا که این را بعت می

 ج: آن را هم بفروشد. 

 از اکراه نیست.  س: ولی ناشی

ادی ایجاد گوید حالا یک مبشود که حالا به فکر فروش بیفتد، میج: نیست. یا اصلاً توی این فکرها نبود. این باعث می

بیاید آن  خواست مستقیماًشود که آن را هم بفروشیم. یا مثلاً گاهی ممکن است این رافع بعضی محاذیر بشود، اگر میمی

گر یکی ارض کنید فرود. مثلاً با توجه به این اکراه آن محذور او از بین میبرای او بود، حالا را بفروشد یک محاذیری 

ها، حالا این که کردند و اینکردند چه میبیت او، خانواده مخالفت میخواست بفروشد شاید اهلها را میماشین از این

اش همه گویند آقا چرا آن یکی را فروختی؟ چراداً میبعها از خصوصیات اطلاع ندارند، اکراه کرده یکی را بفروش، آن

دهد که ه توضیح بگوید چه کار کنم آن فلان فلان شده من را اکراه کرده بود، حالا دیگه لازم نیست کرا فروختی؟ می

 ها جواب بدهد. کند که به آنچه جوری، یک چیز اجمالی پیدا می
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اه من الإکر شود گفت هر دوه بزرگان، غیرواحدی فرمودند این جا نمیعلی أی حال پس وجداناً این جا همین طور ک

عث ین جا بااش در است، این خلاف وجدان است. و این از باب این است که دو تا اراده فروش دارد و دو اراده فرو

ا اراده د و دو تششود که یک اراده دیگری درست بشود برای این که از سبب واحد استفاده کند که آن انشاء واحد بامی

جا  ه هرچی آنتواند یک مولود واحد داشته باشد، حالا یا به جامعش هست، ببه هر نحوی که در معقول گفته شده می

رای... مثل غسل که مثال زدند هم ب. دهد با تعدد داعیشود، که کسی تعدد داعی دارد و یک کار را انجام میگفته می

دا خواهد تبرید باشد. یک عمل از او تحقق پی، هم میهد طهارت حدثیه پیدا کندخوابیند که هم با این غسل میمی

ها یا به نحو ضمیمه کند. حالا اینبیند این عمل محصل هر دو هست از این جهت اراده میکند به دو داعی و چون میمی

 مطلب... این لب و توجیهیا به نحو جماع، دیگه حالا روی مسالک مختلفی که وجود دارد که برای توضیح این مط

 بنابراین...

ی شیین فرماآید ببخشید. غیر از حالا ؟؟؟ این فرمایش حضرتعالی که جواب حلی و ؟؟؟ اس: آقا یک سؤالی پیش می

ه بگوییم شود. سؤال این جاست فرضاً کبکند ؟؟؟ اکراه میی پیدا تلوناراده یک نحو فرمایند که فرمایند، میکه ایشان می

اکراهی  کنم. یک تلونای که اقتضای این اکراه کرده من دارم این تنطق را میلونی ولو به تنطق انشاء واحدهیک نحو ت

هما است و روی احد رده وکپیدا کند و از این از روی اکراه؟؟؟ سؤال این جاست وقتی که در واقع امر، اکراهی که مکرِه 

نده مکرهَ، فع ضرری به دومی اکراهی ندارد، در این فرض صرف اراده دت بدانیم در واقع این نسبت به ثانیهما، نسبما می

وی آن ربینیم ثانیهما اکراهی خواهم انجام بدهم، این در حالتی که میصرف اراده از روی اکراه که طرف کرده من می

فروشی با را هم لاهمتوانیم صدق بکنیم بگوییم همین که ادله احدهما را اگر بفروشی اکراهیٌ کنیست، آیا این را می

ارد اراده دفع دخواهد بگوید چون از روی تلون دانیم ثانیهما را مکرِه اکراه نکرده. ایشان فقط میاکراهیٌ در حالی که می

روی آن  دانیم نفس الامر این است که ثانیهما اکراهیگوییم سلمنا ایشان به ضرر دو تا را فروخته اما میضرریه، می

 دق ادله اکراه این کافی است؟نیست. آیا برای ص

 ، این مکرهَ است. فرماید که این جا هم صادق استج: ایشان می

 کنم. س: حالا توی این اشکال عرض می
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 ج: اشکال ما هم همین جا بود دیگه. 

نحو الإکراه  لیهما علیفرمایید این طور نیست که ارادةٌ واحدةٌ اکراهیةٌ یتعلق بکاشکال اول شما این است؛ میس: نه نه. 

گوییم آیا اصلاً یماست  باشد. نخیر، این جا ارادتان مسببةٌ من انشاء الواحد. این یک اشکال. اشکال دوم عرض ما این

ی ت، روی یکدانیم ثانیهما اکراه مکرَه روی آن نیست و روی احدهما است، روی اولی اسبرای صدق اکراه وقتی می

کراه لونّ به اترف این که من این جا صد ثانیهما، آن یکی دیگر اکراهی نیست، خواهد مرتکب بشواست، دومی را که می

 دومی نیست؟ دانیم اکراه رویکند برای این، در حالی که ما میپیدا کرد این تنطق من، این انشاء من، آیا این کفایت می

ن فرمود داد، ایشان.. توضیح که یم که.خواستیم بگویشان یک ادعایی کرد، ادعای ایشان را هم میگوییم نه. ایج: ما می

 شود. یشود فروخت اکراهی است، اگر دو چیز هم این جا فروختی این هم اکراهی مهمان طور که یک چیز را می

 دانیم یکی است. ن جا. در فرض مثال میدانیم یکی است ایس: در حالی که می

کنید این گویید؟ چه جور این را تحلیل میر شما این را میگوییم چه جوگوییم همین اشکال... میج: بله بله. خب می

ابراین دارد. بن کنید، تحلیلش لابد شاید به همان نحوی باشد که عرض کردیم که آن اشکالادعا را. چه جور تحلیل می

ت همان طل اسو بادتوانیم بپذیریم برای این که هر دو باطل است. استدلال صحیح برای این که هر این استدلال را نمی

الا هم حد. و تا رمودناست که شیخ اعظم به آن اشاره فرمود و محقق اصفهانی شیّده و اوضحه به آن بیانی که ایشان ف

ها ه همانکهایی هم که داده شد یک جواب درست و حسابی ما برای این پیدا نکردیم، برای این فرمایش. آن جواب

هم از  و تا دیگرها هم قانع کننده نبود، حالا یکی دنات وجوه آخر بود. آنها و بیاوجوه وجوه آخر بود، یعنی دلیل

شود یا شنبه مید سهدانیم جلسه بعوجوهی که در مقام گفته شده باقی مانده که ان شاء الله در جلسه بعد، که حالا نمی

لی الله علی صاشد که ان شاء الله... و شنبه و اگر نبماند برای سهشود. اگر فردا صبح تشییع باشد که دیگه میدوشنبه می

 محمد و آله الطاهرین. 

 پایان. 


